
مـــوج جنجـــال و حاشـــیه ســـاخته و پرداخته برخـــی چهره‌هـــای هنری موجب شـــده تا 
برخـــی پیشکســـوتان فعالیـــت خود را خواســـته یـــا ناخواســـته کمتر کننـــد، اما گاهی 

مـــرگ، تلخی ایـــن جدایـــی را همیشـــگی ‌می‌کند.
اســـماعیل ســـلطانیان یکی از چهره‌های محبوب و بی‌حاشـــیه سینمای ایران در حالی 
چندی پیش به دیار باقی شـــتافت که کارنامه اخلاق حرفه‌ای وی درس عبرتی اســـت 
بـــرای علاقه‌منـــدان ‌بـــه این حوزه. هنرمندی که با دغدغه وارد ســـینما شـــد و تا لحظه 
مـــرگ نیـــز دغدغه تولید آثار فاخر را داشـــت و امیدوار بود که بتوانـــد دوباره در مقابل 

دوربیـــن قرار گرفته و در یک تولید خوب مشـــارکت کند.
ســـلطانیان در ۲۶ فروردیـــن ۱۳۳۳ در کرمانشـــاه بـــه دنیـــا آمـــد. وی فارغ‌التحصیـــل 
بازیگـــری و کارگردانـــی تئاتر از دانشـــکده هنرهای دراماتیک بـــود. فعالیت هنری را از 
ســـال ۱۳۴۹ زمانـــی که 16 ســـال بیشـــتر نداشـــت با تئاتـــر به‌عنوان نویســـنده، بازیگر 
و کارگـــردان آغـــاز کرد. همزمـــان در ســـال ۱۳۴۹ در مرکز آموزش هنرهـــای دراماتیک 
کرمانشـــاه یـــک دوره شـــش‌ماهه را زیر نظر آتـــش تقی‌پور گذراند. در ســـال ۱۳۵۰ دو 
فیلمنامه نوشـــت که تصویب شـــد ولی نتوانســـت بســـازد. در ســـال ۱۳۵۷ به تهران 
آمد و در حوزه هنری ســـازمان تبلیغات اســـ‌امی ‌مشـــغول به کار شـــد و مدرس چند 
کلاس بازیگـــری و کارگردانـــی نیـــز بـــود. فعالیـــت در ســـینما را از ســـال ۱۳۶۴ بـــا بازی 
در فیلـــم »شـــکار شـــکارچی« آغـــاز کـــرد. همچنین در طـــول جنگ نیز چنـــد تئاتر در 

جبهه‌ها بـــه روی صحنـــه برد.
28 فیلم سینمایی، 21 فیلم تلویزیونی و آثار متعدد نمایشی بخشی از فعالیت هنری 
ایـــن بازیگر پیشکســـوت را شـــامل ‌می‌شـــود. از ایـــن هنرمند نقش‌هایـــی چون کاهن 
معبـــد در »یوســـف پیامبـــر«، عمـــو بهـــرام در »وضعیت ســـفید« و نقش‌هایی که در 
مجموعه‌هایی چون »ســـتایش«، »رستگاران«، »مرد هزار چهره« و »معراجی‌ها« 

بـــازی کـــرد، در ذهن مخاطبان به یادگار مانده اســـت.
وی بـــه خاطـــر بازی در فیلم بایســـیکل‌ران ســـاخته محســـن مخملباف نامزد ســـیمرغ 

بلوریـــن بهترین بازیگر نقـــش دوم مرد از 
هفتمین جشـــنواره فیلم فجر شـــد.

بازیگر بی‌حاشیه‌ای بود
اهالـــی ســـینما ایـــن بازیگـــر را به‌عنـــوان 
ر  شـــیه و متعهـــد در کا فـــردی بی‌حا
‌می‌شناســـند تـــا جایـــی کـــه پیشکســـوت 
ســـینما، تئاتـــر و تلویزیـــون، از اســـماعیل 
ســـلطانیان به‌عنوان بازیگری بی‌حاشـــیه 
و اخلاق‌منـــد در ســـینمای ایران یـــاد کرد.
کیانـــوش گرا‌مـــی‌ دربـــاره ویژگی‌هـــای 
مرحـــوم اســـماعیل ســـلطانیان، اظهـــار 
داشت: اســـماعیل هنرمندی واقعی بود. 
مـــا آدم بـــد در ســـینما خیلی کـــم داریم و 
اســـماعیل از خوبـــان واقعی ســـینما بود و 

بی‌حاشـــیه زندگـــی می‌کـــرد.
وی کـــه در مجموعـــه تلویزیونـــی همـــه 
بچه‌هـــای ما )تاجبخـــش فنائیـــان ۱۳۹۷( 
بـــرای آخریـــن بـــار در کنـــار اســـماعیل 
ســـلطانیان ایفـــای نقش کـــرده، افزود: با 
اســـماعیل ســـلطانیان چند بـــار همکاری 
داشـــتم و بی‌حاشـــیه بودن و ســـالم بودن 
 از خصوصیت‌هـــای منحصـــر بـــه فـــرد او

 بود.
این بازیگر پیشکســـوت ادامه داد: از نظر 
بازی، اسماعیل سلطانیان در نقش خود 
بســـیار خوب ظاهر می‌شـــد و بـــه خوبی از 

عهـــده نقش‌هـــا بـــر می‌آمد؛ بـــرای بازی وقـــت می‌گذاشـــت و هرگز ندیدم ســـناریو به 
دســـت بگیرد و ســـر صحنه حفظ  کند.

گرا‌مـــی‌ اظهـــار داشـــت: اســـماعیل آنقـــدر توی حـــس می‌رفت کـــه نقش را مـــال خود 
می‌کرد و بازی خیلی روانی داشـــت. بیشـــترین حسُـــن او بدون حاشـــیه بودن او بود. 
اخلاق‌مند بود و با همه عوامل رفتار بســـیار پســـندیده‌ای داشـــت و دوســـت نداشـــت 

کســـی از او برنجد.
گرا‌مـــی‌ از اهالـــی رســـانه گلایـــه کرد و گفـــت: چرا بایـــد در زمانی به فکر کســـانی چون 
اســـماعیل ســـلطانیان باشـــید که دیگر در میان ما نیســـتند؟ چرا این بزرگواران را در 
زمـــان حیات‌شـــان آنهایـــی کـــه متولی ســـینما و تلویزیـــون هســـتند درنمی‌یابند؟ چرا 

وقتـــی کـــه هنرمند بـــه رحمت خدا مـــی‌رود، ســـراغش را می‌گیرند؟
بی‌حاشـــیه و متعهـــد بـــودن ایـــن بازیگر حتی در پیام تســـلیت معاون ســـیما نیز دیده 

‌می‌شود.
محســـن برمهانـــی در ایـــن پیام گفته اســـت: »جامعه هنـــری و خانواده بزرگ ســـیما، 
داغـــدار درگذشـــت بازیگـــری خوشـــنام و خوش‌اخلاق اســـت. بازیگـــری تحصیلکرده 
و بـــا دانـــش امـــا بی‌حاشـــیه و بی‌ادعـــا کـــه نقش‌آفرینی‌هایـــش هیـــچ گاه از خاطره‌ها 
فرامـــوش نخواهـــد شـــد. نقش‌هایـــی چون کاهـــن معبد در »یوســـف پیامبـــر«، عمو 
بهـــرام در »وضعیت ســـفید« و نقش‌هایـــی که در مجموعه‌هایی چون »ســـتایش«، 
»رســـتگاران«، »مـــرد هـــزار چهـــره«، »معراجی‌هـــا« و... ایفـــا کـــرد. ســـلطانیان از 
هنرمنـــدان متعهـــدی بـــود کـــه همیشـــه با مـــردم و در کنار مـــردم زیســـت و یادش در 

قلب‌هـــای مردم زنـــده خواهـــد ماند.«

بازیگری علاقه‌مند که توان کار کردن نداشت
اســـماعیل ســـلطانیان در گفت‌و‌گو با رســـانه‌ها و در آخرین صحبت‌هایش گفته بود 
کـــه فعـــاً ناتوان اســـت باید صبر کند ببینـــد خدا برایش چه می‌خواهـــد و آیا می‌تواند 

بـــه عرصه بازیگری برگـــردد یا خیر.
ســـلطانیان که آخرین کار تلویزیونی‌اش ســـریال »قورباغه« )ساخته هومن سیدی( 
بـــرای شـــبکه نمایش خانگـــی بود، گفت که بعد از این ســـریال متأســـفانه دیگر توان 

کار کردن نداشـــته است.
ایـــن بازیگر درباره علاقـــه‌اش به بازیگری 
و اینکـــه چقـــدر دوســـت دارد دوبـــاره 
مقابـــل دوربین دیده شـــود، خاطرنشـــان 
کـــرده بـــود: اگـــر بهتر شـــوم چراکـــه نه؛ به 
امیـــد خـــدا هر چـــه کـــه او بخواهـــد همان 
می‌شـــود. مـــن شـــغلم را خیلـــی دوســـت 
دارم. از ۱۲ ســـالگی در کار بازیگری بودم. 
عاشـــق کارم هســـتم امـــا الان متأســـفانه 
ناتوانم و فعلاً در منزل اســـتراحت می‌کنم 

تـــا ببینـــم چه می‌شـــود.
وقتی از آرزوهایش پرســـیده بودند، گفته 
بـــود کـــه آرزویش فقط این اســـت که مثل 
انســـان زندگـــی کنیـــم، هـــوای یکدیگـــر را 
داشـــته باشـــیم و با هـــم مهربان باشـــیم؛ 
مثل انســـان‌های واقعـــی. او تأکیـــد کرده 
بـــود از خـــدا می‌خواهد کمکـــش کند روی 
پاهایـــش بایســـتد و خوب باشـــد کـــه نگاه 
مهربان فرزندانش کمتر مضطرب شـــود. 
اســـماعیل ســـلطانیان در واکنـــش به این 
جملـــه کـــه آیا مدیـــران ســـینما و تلویزیون 
جویـــای احوالـــش هســـتند و صحبتـــی بـــا 
آنهـــا دارد گفته بود که کـــم و بیش جویای 
احوالش هســـتند و برخی دوستان تماس 
‌می‌گیرنـــد. او خاطرنشـــان کرده بود: همه 
می‌دانند که مدت‌هاســـت جراحی کرده و 
تـــوان کار کـــردن ندارد و حال خوشـــی هم 
نـــدارد امـــا باز هم خدا را شـــکر کـــرده بود.

ونوس بهنود
نویسنده

حالش این 
سال‌ها اصلاً 

خوب نبود. همه 
فکر می‌کردند 
تنها درد او درد 
جسمی‌ است، 

یا از بیکاری و 
کم‌کاری‌هایش 
رنج می‌برد. اما 

بیشتر می‌گفت 
نگران آینده 
تصویر ایران 
اسلامی‌ام. 
همواره این 

عبارت را به کار 
می‌برد. می‌گفت‌ 

آثار فاخری در این 
سال‌ها نمی‌بینم 
که به آنها ببالم. 

چرا باید چنین 
کارهای سخیف 

و سطحی در 
نمایش‌ خانگی 

و حتی تلویزیون 
ساخته شود؟

این هنرمند پیشکســـوت کشـــورمان گفته بود که حرف خاصی با کسی ندارد 
فقط مثل همیشـــه احترام به پیشکسوتان را تأکید کرده بود.

در عین حال خبرگزاری تســـنیم نیز نتیجه گفت‌و‌گو با این هنرمند را اینچنین 
انعـــکاس داده اســـت کـــه »حالش این ســـال‌ها اصـــاً خوب نبـــود. همه فکر 
می‌کردند تنها درد او درد جســـمی‌ اســـت، یا از بیکاری و کم‌کاری‌هایش رنج 
می‌بـــرد. اما بیشـــتر می‌گفـــت نگران آینـــده تصویر ایران اســـامی‌ام. همواره 
ایـــن عبـــارت را به کار می‌برد. می‌گفـــت‌ آثار فاخری در این ســـال‌ها نمی‌بینم 
بـــه آنهـــا ببالم. چرا باید چنین کارهای ســـخیف و ســـطحی در نمایش‌ خانگی 

و حتی تلویزیون ســـاخته شود؟
همـــان روزهـــا بود کـــه با او تمـــاس گرفتم و ناگهـــان بغض او ترکیـــد. در صف 
گرفتـــن دارو بـــود امـــا تمام فکـــر و ذهن و نگرانـــی‌اش برای هنرهای نمایشـــی 
بود. صدایش آن صلابت گذشـــته را نداشـــت و حتی خیلی سخت می‌شنید. 
از محبت‌هـــای مـــردم در کوچه و خیابان گفت و بی‌مهری‌هایی که مســـئولان 

عرصـــه فرهنگـــی به او کرده‌انـــد و حالی از او نمی‌پرســـیدند گفت.
ســـلطانیان خیلی توان صحبت کردن نداشـــت اما از مردم خواســـت برایش 
دعـــا کننـــد تـــا بتواند دوبـــاره در صحنـــه نمایـــش، دوربین تلویزیون و ســـینما 
ظاهـــر شـــود. تـــا از فاصلـــه گرفتنـــش از دنیای بازیگری می‌پرســـیم، ســـکوت 
می‌کنـــد؛ آنقـــدر گلایـــه و ناراحتـــی دارد کـــه نمی‌توانـــد بـــا حالـــت خســـته و 
بی‌انگیـــزه‌اش بیانـــش کنـــد. چرا که پیـــش از این بارها گفته بود، از ســـینما و 
تلویزیـــون و مســـئولان و گروه‌هـــای خاصش بپرســـید چرا امثال مـــا بیکارند؟ 
مثـــل بســـیاری از پیشکســـوتان دیگـــر بـــه این واقعیت اشـــاره می‌کنـــد که در 
بیشـــتر کارها بازیگـــران را عده‌ای خاص انتخاب می‌کننـــد و حتی نقش‌هایی 

کـــه خریـــد و فروش می‌شـــود.
همان‌طـــور کـــه خـــودش در گذشـــته هـــم گفته بـــود بـــه محض اینکـــه جلوی 
دوربین قرار بگیرد همان اســـماعیل ســـلطانیان سریال‌ها و فیلم‌ها می‌شود. 
چـــرا کـــه امثـــال »ســـلطانیان« جوانی‌شـــان را پای بازیگـــری گذاشـــته‌اند و با 
رانـــت و مافیـــا وارد عرصـــه بازیگـــری نشـــده‌اند. او در جریان ایـــن مصاحبه از 
بیـــکاری‌ گفت که افســـرده‌‌اش کـــرده و عده‌ای تـــازه‌وارد با اسپانســـر و حا‌می‌ 

مالـــی و رانت وارد ســـینما و تلویزیون شـــده‌اند.

اســـماعیل سلطانیان داشـــت به حقیقتی اشاره می‌کرد که همین حقیقت را 
چندی قبل رضا بنفشـــه‌خواه در گفت‌وگویی تصویری با تســـنیم افشا کرد.

 او گفـــت: زمانـــه بـــه بازیگرانـــی مثـــل مـــا جفـــا می‌کند. بســـیاری از دســـتیار 
کارگردان‌هـــا، بازیگرانـــی را انتخـــاب می‌کنند و ترجیـــح می‌دهند با یک تعداد 
خاص از بازیگران کار کنند. تعدادی از افراد هم هســـتند که عشـــق فیلم‌اند 

و پـــول می‌دهنـــد و نقـــش می‌خرند.
 )بســـیاری از بازیگـــران پیشکســـوت و حتـــی کارگردانی مثل »محمدحســـین 
لطیفـــی« هـــم بـــه ایـــن دســـت واقعیت‌ها اشـــاره کرده‌انـــد که حتی دســـتیار 
کارگردانـــی گفتـــه فـــان بازیگر پیشکســـوت آلزایمـــر گرفتـــه و توانایی جلوی 
دوربیـــن قـــرار گرفتن را نـــدارد. اما وقتی خود »لطیفـــی« پیگیری کرده، دیده 
کـــه آن بازیگر این مشـــکل را ندارد و در ســـریال »ســـرّ دلبـــران« ایفای نقش 

کرده اســـت.(
اســـماعیل ســـلطانیان از ســـال 99 فعالیت هنری نداشـــته اســـت و چه تلخی 
بالاتـــر از ایـــن  کـــه تمـــام عمـــر خـــاک صحنـــه بخـــوری و بـــه اجبـــار از کار کنـــار 

کشـــیده شوی.
 ایـــن هنرمنـــد پیشکســـوت در بامـــداد ۲۴ خـــرداد ۱۴۰۲ بـــر اثر ایســـت قلبی 
درگذشـــت و در روز ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ در قطعه هنرمندان بهشـــت زهرا به خاک 
ســـپرده شـــد. امید که دغدغه قلبی هنرمندانی از این دســـت شـــنیده شود.

غم یک پیشکسوت

محکوم به جفای زمانه

مروری بر کارنامه هنری اسماعیل سلطانیان؛

از دریافت جایزه سیمرغ بلورین 
تا چندین سال بیکاری اجباری

همان روزها بود که با او تماس گرفتم و ناگهان بغض 
او ترکید. در صف گرفتن دارو بود اما تمام فکر و ذهن 

و نگرانی‌اش برای هنرهای نمایشی بود. صدایش 
آن صلابت گذشته را نداشت و حتی خیلی سخت 

می‌شنید. از محبت‌های مردم در کوچه و خیابان گفت 
و بی‌مهری‌هایی که مسئولان عرصه فرهنگی به او 

کرده‌اند و حالی از او نمی‌پرسیدند گفت.
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